
 تاریخ بیهقیزمان تحریر و پهنای زمانی 
 مهدی سیدی                                                     

 )مصحح و شارح بیهقی(                                                     
 

 خلاصه:

، نیز زمان تاریخ بیهقیگرچه از دیرباز ابهاماتی دربارة پهنا یا گسترة زمانی 
ریر آن مطرح بوده، اما با اندکی دقت در همین شش مجلّد باقی مانده دقیقاً تح

قمری شروع به تحریر تااریخ واود     444شود که بیهقی از سال  معلوم می
بوده، چهاار مجلّاد    404سال هم کرده است، آغاز یا ابتدای زمانی تاریخ وی 

الدولاه   یماین »را که مربوط به حوادث دوازده سال پایانی سالطنت   کتاب اول
و « تااریخ محماودی  »هاای   ( بوده و بیهقی از آن با عنوان424)فوت « محمود

نوشته است. ظااهراً از آن پام مادتی قلام را      450نام برده، تا سال « یمینی»
بداشته و سفری به بُست کرده؛ آنگاه به غزناه بازگتاته و از ماههاای پایاانی     

کرده و پام   این اثر «صرینا»یا « مسعودی»شروع به تحریر بخش  450سال 
این بخش را هام، کاه شاامش شاش      454از یکسال و چندماه، در اواور سال 
( اسات باه اتماام    432تاا   424ساال )  44مجلّد موجود )پنجم الای دهام( و   

متغول به ادامة کار باوده و تجدیاد نیاری     455کم تا سال  رسانده؛ اما دست
یخی که او باه عناوان زماان    کرده است. از چند تار هم در کارهای پیتین می

شود که وی به طور میاانگین   تحریر بخش موجود یادکرده تقریباً متخص می
ای چاپ ساال   صفحه 844صفحه )براساس تاریخ بیهقی  3تا  2روزی حدود 

 نوشته است. آنچه در پی آمده شرح مستند این ولاصه است. ( می4344
کاه یکای از آنهاا بادین     در تاریخ بیهقی چند وبر منحصر بفارد وجاود دارد   

و هم از استاد عبدالرحمن قوّال شنودم، پس از آنکه این تاریخ آغاز کرده »صورت است: 
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. در 4«بودم به هفت سال، روز یکشنبه یازدهم رجب سنن  خمنس و خمننین و اربئما نه    
(. دیگار  ساال 455ا8=)بوده است  444نتیجه آغاز کار بیهقی در تحریر کتابش سال 

)از  54کارده در صافحة   د باری که از زمان تحریر بخش موجاود یاا  آنکه وی اولین 
و از »( بدین شرح است: دیبای دیداری 404تصحیح ما، نیز ص ای صفحه 844کتاب 

پم برافتادن سپاه سالار غازی، ساعید )کدوادایش( در آسایای روزگاار بگتات و      
( بنه  050=  50تا ... اکننون در سنن  خمننین )   واست و افتاد، و بر شغش بود و نبود، 

در ودمت وواجة عمید عبدالرزاق، که چند ساال اسات کاه نادیمی او      مولتان است
 «.یی و دمُِ قناعتی گرفته کند، بیغوله می

در فصلی وواهم نبتت »بالأوره در آغاز داستان حسنک به شرح نوشته است: 
ن آغناز  امروز که من ایبردار کردن این مرد و پم به شرح قصّه شد.  ابتدای این حالِ

، در فارّ  روزگاار سالطان معیّام     حج  سنن  خمننین و اربئما نه    کنم در ذی قصه می
الله ... از این قوم که من سخن وواهم راند یک دو تن  زادبن ناصر دین ابوشجاع فر 

ای افتاده ... و ما را با آن کار نیست ... چه عمر من به شست و پنج  اند در گوشه زنده
(. او دقیقاً ذکر نکارده کاه زماان وااص     244، صدیداری دیبای؛ و 464)ص  «آمده

کم حدود  بوده است؛ اما دست 450سال حجّه  تحریر این سطور چه روزی از ماه ذی
، الای اوایاش   450حجّة ساال   صد صفحة بعدی کتابش را در همان باقی مانده ماة ذی

 ریار از زماان تح  (دیبای دیداری 324)و ص  282نوشته، چون در صفحة  454سال 
بوبکر ]نوکی[ هم فاضش و ادیب و نیکووط باود و  »چنین یاد کرده است:  آن صفحه

( بماند و طبعش میش به گرُ بُازی داشات تاا بلایای بادو      تمدتی در دیوان ما )رسال
باروی رحمات    ،رسید... و از دیوان رسالت بیفتاد، و به حقِّ قدیم ودمت پدر  را

ری بدو دادند و مدّتی سخت دراز اسات  کردند پادشاهان، و شغشِ اشراف ناحیت گی
بیهقی از این  (.055=  55« )باشد، سن  اِحدی و خمنین و امروز هم آنجا میتا آنجاست. 

                                                           

تصاحیح و شارح دکتار محمادجعفر     متن کاماش دو جلادی،   ، تاریخ بیهقی بیهقی، ابوالفضش،.4
به تاریخ بیهقای   این مقاله )بقیة ارجاعات 65، تهران، سخن، ص 4344یاحقی و مهدی سیدی، 

، تهران، ساخن،  یداریدیبای دخه و چاپ است(؛ نیز متن یک جلدی آن، با نام هم به همین نس
 445، ص4340
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به عنوان زمان تحریر یاد کرده، که آورین مورد  454پم تا اواور کتاب تنها از سال 
 442وی تاوان گفات کاه     باشد. در نتیجه با اطمینان می می 664آن مربوط به صفحة 

 نوشته است. 454ا  را در سال  ای صفحه 844( از کتاب 864ا  282صفحه )
و امروز یئنی سن  »در شرح حال بوالنضر حاجب نوشته:  ،282او پم از صفحة 

، دیباای دیاداری  ؛ و 244)ص « احدی و خمنین و اربئما ه بحمندا  بنه جنای اسنت    
ت ولیفاه القاادر و   هم به مناسابت شارح درگ شا    (445) (. در صفحة بعد335ص

شنبه ده روز باقی مانده از این ماه وبر رسید  و روز سه»جانتینی القائم، نوشته است: 
که امیرالمؤمنین القادر بالله ... گ شته شد ... و امیرالمؤمنین ... القائم بامرالله ... را، که 

تخت ولافت عهد بود بر  ... و ولیّامروز سن  احدی و خمنین و اربئما ه به جای است 
ترین زمان تحریر را  . بالأوره دقیق(338، صدیبای دیداری) «نتاندند و بیعت کردند
، در مااه صافر ساال    سلطان ابراهیم و جلوس برادر  زاد فرّ  به مناسبت درگ شت

ایان مجلاد اینجاا رساانیدم از     »نوشاته اسات:    364در صفحة  چون ،ذکر کرده 454
بادین  «. و گرامی باه ساتانندة جانهاا داد و ساپرد    زاد جان شیرین  تاریخ، پادشاه فر 

 364وفایی دنیا نوشته )ص  گتوده و در آن مطالبی از بی« فصلی در معنی دنیا»سبب 
چون وی گ شته شد وادای عزّوجاش یادگاار وساروان ...     »( بعد افزوده که 364تا 

لاف را باه  الله را ... به دارالملک رسانید و تخات اسا   ابوالمیفر ابراهیم بن ناصر دین
و روز دوشنبه نوزدهم صفر سن  احدی و خمنین و اربئماننه  نتستن برآنجا بیاراست ... 

بزرگای ایان   ، ... مملکات ایان اقلایم را بیاراسات ...     که من تاریخ اینجا رسانیده بودم
پادشاه یکی آن بود که از ظلمت قلعتی آفتانی بدین روشنی که به نوزده درجه رسید، 

 (.443، صدیبای دیداری؛ 364)ص «2انیدجهان را روشن گرد

                                                           

 آغاز( وورشیدی بهمن 24یا ) فوریه 48 از قمری 454 سال که است یادآوری به لازم. 2

 حَمَش برج با سال آن صفر ماه 44 نتیجه در( 454 سال ذیش تطبیقی، تقویم ←)  است شده می

 موقعیّت بهترین) آفتاب یا «شمم شرف» قدما اعتقاد به سویی از بوده، برابر( ماه فروردین)

 چنانکه داده، می روی( زمین به وورشید تابش زاویة) درجه 44 در( شمالی نیمکرة در وورشید

 :اند گفته
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و انطباق تقریبی زمان جلاوس  « شرف شمم»ماه صفر و  44بنابراین بیهقی از 
 44سلطان ابراهیم بر تخت سلطنت با برج حمش و موقعیّت قرار گرفتن وورشید در 

بزرگی این پادشاه یکی آن بود که از ظلمت قلعتی، آفتابی بدین »درجه، تعبیر زیبای: 
کار برده است. چون سلطان اباراهیم در سانّ   ه را ب« ی که به نوزده درجه رسیدروشن
)واقع در غرب غزنین( به درآمده و باه سالطنت   « نای»سالگی از حبم در قلعة  28

تااریخ  ؛ نیاز  234، ص 4، جطبقاات ناصاری  ، 4363جوزجاانی،   برداشته شاده ) 
)وطیاب   ناد ا کردهان درجه چنانکه بعضی گم 44 .(4406، تعلیقات، ص 2، جبیهقی
( به سنّ ابراهیم مربوط نیست. غرض از این هماه  604، ص 2، جتاریخ بیهقیرهبر، 

گزار  کارده   454ماه صفر سال  44به درستی  را آنکه، بیهقی زمان جلوس ابراهیم
)زمان نقاش داساتان حسانک تاا جلاوس       364تا  464است؛ در نتیجه وی صفحات 

 44تاا   450حجّة سال  شود، در فاصلة ماه ذی می صفحه 446سلطان ابراهیم( را، که 
دهاد )یعنای    نوشته، که تقریباً کارنامة روزانة وی را هم نتان می 454صفر سال ماه 

، بیهقی باید تحریار ایان بخاش از    «کارنامه»صفحه(. با این  3تا  5/2هر روز حدود 
ماه رمضان یاا   )مثلاً 450کتابش را )مجلدات پنجم الی دهم( از ماههای پایانی سال 

روز )از اول  50یا  40صفحه را طیّ  446شوال( شروع کرده باشد؛ چرا که وقتی او 
 464( نوشاته باشاد، بعیاد اسات کاه      454صفر  44یا آور آن ماه، تا  450حجّة  ذی

 2ا   3صفحة اولیه را )از ابتدای بخش موجود تا گزار  داستان حسنک( در بیش از 
 ماه نوشته باشد.

دهد بیهقای در نیماة اول ساال     هست که نتان می تاریخ بیهقیدر وبری هم  
در شهر بُست )به فاصلة حدوداً پانزده روز از غزنه( بوده اسات، در نتیجاه وی    450
 در غزنه و متغول تحریر کتابش بوده باشد. 450توانسته زودتر از نیمة دوم سال  نمی
، تاا اواوار   (364 در صافحة ) 454ماه صفر سال  44چون بیهقی پم از ذکر  

، 463صافحات:   به عنوان زمان تحریر یاد کارده )  454کتاب چندین بار از سال 

                                                                                                                                        

 شرفست مایه که این یادگیر       دَرَجست نوزده شمم شرف           

 (440 ص ،نجومی اصلاحات فرهنگ)                                                              
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 ؛ و844(، بعید است که  تحریر بخش موجود )تا صفحة 664، 620، 606، 564، 442
توان  کتیده شده باشد. بنابراین با اطمینان می 452( به سال  842، صدیبای دیداری

( 432تاا   424سال سلطنت مسعود ) 44ا   42د مربوط به مجلّ 6گفت که بیهقی این 
 ( نوشته است.454تا اواور سال  450دوم سال  ةنیماز سال ) 5/4را به مدتّ تقریباً 

هام کاه    (5تاا اوایاش    4با توجه به آنچه گ شت، چهار مجلد اولیة کتاب او )
یتتر از توانسته در ب بوده، نمی 424تا  404شامش شرح وقایع سلطنت محمود از سال 

 444ریح کرده که تحریر کتابش را از سال تحریر شده باشد. اینکه بیهقی تص دو سال
( مؤیّد فرض 444هم سفری به بُست داشته )ص  450(، در سال 65آغاز کرده )ص 
 مزبور است.
به عنوان آغاز پهنای زمانی تاریخ بیهقی به تصاریح از واود کتااب     404سال  

و این حالها اسنتاد محمنود ورّاس سن ت    »آنجا که بیهقی نوشته است:  ،آید مزبور برمی
، چندین هازار  نیکو شرح داده است در تاری ی که کرده است در سن  خمنین و اربئما ه

بیاورده و قلم را بداشته، به حکم آنکه من ازین تنع  (004) تا سن  تنع و اربئما هسال را 
(. اینکاه پایاان مجلّاد چهاارم باا      340ص، دیبای دیاداری ؛ و 260)ص « آغاز کردم

از آغااز مجلاد موجاود     ،همزمان باوده  (424در سال )گزار  مرگ سلطان محمود 
 محمود پرداوته است. به حوادث بعد از مرگ در آنجا آید، که پنجم برمی
( 345توان گفت که ابوالفضش بیهقی )متولد سال  در نتیجه با اطمینان واطر می 

ساالگی( باه وادمت دیاوان رساالت سالطان        28) 442سال  پم از آنکه در حدود
تا ساال درگ شات    به طوری که)محمود غزنوی، با ریاست بونصر متکان، درآمده 

؛ 644ص ←همکااری داشاته اسات )    ویسال باا   44 به مدت 434بونصر متکان 
 404آوری اطلاعات تاریخی مربوط به سال  (، شروع به جمع640، صدیبای دیداری
، نوشتة عتبی( و بعد از آن کرده؛ و پم از معزولای از  تاریخ یمینیزمانی )سال پایان 

شاروع باه    444کار رسمی دیوانی )در زمان سلطنت فر  زادبن مساعود(، از ساال   
)سلطنت  424تا  404نوشتن تاریخ وود کرده، و چهار مجلد اولیة مربوط به سالهای 

ایان برده است؛ آنگاه ظاهراً برای به پ450یا اوایش سال  444محمود( را تا اواور سال 
کسب اطلاعات از وقایع ابتدای سلطنت امیرمحمد تا فروگیری او توسط دولتماردان  

آباد )نزدیک قنادهار کناونی، و شاهر     در تگین (424در سوم ماه شوال سال )غزنوی 
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بُست ا شهر لتکرگاه کنونی در استان هلمند کتور افغانستان(، سافری باه آن دیاار     
عبدالملک منتوفی به بُنت شنیدم هم در سن  از »نوشته که  وی ، چون ووداست داشته

(. بعاد از آن باه غزناه    245، صدیباای دیاداری  ؛ 444)ص . « خمنین و اربئما نه .. 
قسمت موجود )تاریخ مساعودی(   نوشتن شروع به 450بازگتته و از نیمة دوم سال 

نوشته اسات. بناابراین پهناای     454کرده و مجلدات پنجم الی دهم را تا اواور سال 
زمانی و زمان تحریر ده مجلد اولیة تاریخ بیهقی )شامش دو بخش یمینی و مسعودی( 

 متخص است.
گرفته و در چاه   چه سنواتی را دربر میتاریخ بیهقی که مجلدات بعدی  اما این

 452از ساال   تحریر آن بخش الاّ آنکه بایدسالهایی تحریر شده؟ دقیقاً معلوم نیست؛ 
سااله سالطنت    4( و دورة 432شرح حاوادث بعاد از مارگ سالطان مساعود )     با و 

وی  455کم تا نیمة ساال   ( شروع شده باشد؛ و دست444تا  432مودودبن مسعود )
(، در نتیجه حدود چهاار و  445، صدیبای دیداری؛ 65بدین کار اشتغال داشته )ص 

کم ده مجلاد   ه باید دستسال پم از اتمام بخش موجود متغول تحریر بوده، ک نیم 
 دیگر هم نوشته باشد. 

ولایتای ابوالفضاش بیهقای، یعنای      چون بعضی از موروّان بعدی، وصوصاً هام 
( باه نقاش از واود    تااریخ بیهاق  ابوالحسن علی بن زید بیهقی )ابان فنادق، مؤلا     

ابوالفضش بیهقی به پریتان حالیها و عازل و حابم او در زماان سالطان عبدالرشاید      
کم تاریخ  (؛ وی دست488ا   4، ص تاریخ بیهق اند ) ( اشاراتی کرده444تا  444)

 را تا زمان عبدالرشید و حبم وود نوشته است.
)کاه در بخاش موجاود     455در پاسخ به این سؤال کاه بیهقای پام از ساال     

( 484، ص تاریخ بیهقکه درگ شته ) 480( تا ماه صفر سال 65بازنگری داشته، ص 
بخش  440که صفحة  450رسانده، معلوم نیست. او در سال  تاریخ وود  را تا کجا

کام پنجااه ساال از تااریخ      نوشته امیدوار بوده که دسات  موجود کتاب وویش را می
و زمان سلطان اباراهیم(، چاون باه مناسابت      460غزنویان را بنویسد )یعنی تا سال 

سای گویاد   و اگر از ووانندگان این کتااب ک »شرح حال مفصّش تبانیان نوشته است: 
من تناری ی  دهد؟ جواب آن است که  این چه درازی است که بوالفضش در سخن می

و در او نام  افتد کنم پنجاه سال را، که بر چندین هزار ورس )حتماً در قطع کوچک( می می
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بسیار مهتران و بزرگان است از هر طبقه، اگر حقی باه باابِ همتاهریان واود هام      
دیباای  ؛ 440)ص « اتر کنم، باید که از من فراساتانند بگزارم و واندانی بزرگ را پید

 454(. این آرزو را هنگام جلوس سلطان ابراهیم در ماه صفر ساال  244، صدیداری
و من که بوالفضلم اگر درین دنیای فریبنند  منردم خنوار    »نیز چنین برقلم آورده اسات:  

، )ابنراهیم(  ن این پادشاهچندانی بمانم که کارنام  این خاندان بزرگ برانم و روزگار همایو
که سالهای زیاد بزیاد، چون آنجا رسم بهر  آن نبشتن بردارم و این دیبنای خننروانی کنه    

 (.424، ص دیبای دیداری؛ 388)ص « ام به نامش زربفت گردانم پیش گرفته
به رغم این آرزوهای بیهقی ظاهراً وی فرصت نیافته که شارح حاوادث را تاا    

رسد کاه او توفیاق رانادن     ( برساند؛ حتی بنیر می442تا  454زمان سلطان ابراهیم )
زاد را هم نیافته، چون مورّوان بعدی هیچ وبری از زماان   تاریخ سلطنت سلطان فر 

اند. اگر هم بیهقای چیازی از دورة    این دو سلطان غزنوی را از قول بیهقی نقش نکرده
ة میادان حاوادث و   زاد و ابراهیم را نوشاته باه سابب آنکاه معازول و در کناار       فر 
ساخنش نبایاد آن    ،دسترسی به اطلاعات محرمانه و مرموز دیاوان رساالت باوده    بی

داشته است؛ شاید به همین  های محمودی و مسعودی و مودودی را می حلاوت دوره
سبب بوده که مورّ  جستجوگر و پردانتی چون ابوالحسن بیهقی هم همة مجلادات  

)تناریخ  آن است، چون واود تصاریح کارده کاه و     تاریخ بیهقی را نیافته و نخوانده 
همانا سی مجلدّ منصف زیادت باشد، از آن مجلندی چنند در کتاب انن  سنرخس     »بیهقی( 

دیدم، و مجلدّی چند در کتاب ان  مهد عراس رحمهما ا ، و مجلّندی چنند در دسنت هنر     
 (.485، ص تاریخ بیهق« )مندیدکنی، و تمام 

هة اشتغال ابوالفضاش بیهقای در دیاوان رساالت     آنچه مسلّم است پربارترین برُ
سالة سلطان مسعود بوده، که بیهقای سانین پختگای و میاان      44غزنویان همان دورة 
 ماورد  حمایت وتحت گ رانده و هم در مقام معاون دیوان رسالت  سالی وود را می

 در میانة همة اطلاعات ، و بدان سبباعتماد استاد  بونصر متکان در آن دیوان مهم
 جزئی و محرمانه بوده است. 

یکاای دیگاار از ارزشااهای تاااریخ دورة مسااعودی ایاان اساات کااه بیهقاای بااه  
ترین صورتی چگونگی ظهور و استیلای سالجوقیان در وراساان و ایاران و     متروح

نوشته، که منحصر بفرد است. احتمالاً به همین دلایش کاتبان بعدی  را قلمرو غزنویان
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اناد،   م که برای بازنویسی تاریخ بیهقای باه دسات آورده   در فرصتی ظاهراً کم و مغتن
زیباترین و پربارترین بخش آن را )که همین شش مجلاد دورة مساعودی اسات( از    

 اند، که ودایتان رحمت کناد ! گزند حوادث بدر برده
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